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  شريف منصور

 :جنگ نھروان
محل . رخ داد »خوارج« تشکيل ميان ايشان و گروه تندرو و تازه) رض(اين جنگ در دوران خلافت حضرت علی 

اين جنگ سپاه خوارج را  حضرت علی در  ]١. [چھار فرسنگی بغداد بوددر   »نھروان« رودی به نام وقوع اين جنگ

 پيروان ء جزءخوارج در ابتدا. خوارج ھمه کشته و زخمی شدند تار و مار کرد به گونه ای که به استثنای چند نفر مابقی

به  حضرت علی و مردم شامبين جنگی که ( »صفين« رفتند اما در ھنگام جنگ می و ياران حضرت علی به شمار

پذيرفت خوارج از ايشان  خاطر پافشاری يارانش قضيه حکميت راه که حضرت علی ب) خ دادرھبری حضرت معاويه ر

آنھا  حضرت علی به خوارج نامه نوشت و از  ]٢[ .علی و يارانش را به ارتداد متھم کردندرو گرداندند و حضرت 

   :خواست که مجددا به او بپيوندند

   بسم الله الرحمن الرحيم

  . آنھا ھستندمنان به زيد بن حصين و عبدالله بن وھب و کسانی که باؤ خدا، علی، امير مۀاز بند

ھدايت خدا تابع ھوس  شان رضايت داديم مخالفت کتاب خدا کردند و بدوناما بعد، اين دو مرد که به حکم 

منان از آن ھا ؤنکردند و خدا و پيامبر و م ھای خويش شدند و مطابق سنت عمل نکردند و حکم قرآن را روان

ن يد که ما سوی دشمن خويش و دشمن شما می رويم و بر ھمائرسيد بيا  من به شماۀوقتی اين نام. بيزار ھستند

 ]٣[ .بار بوده ايم کاريم که نخستين

  :اما خوارج درخواست آن حضرت را نپذيرفتند و پاسخ دادند

اگر به کفر خويشتن . خودت خشم آورده ای اما بعد، تو به خاطر پروردگارت خشم نياورده ای بلکه به خاطر

ه به تو اعلام جنگ می کنيم و تو بنگريم و گرنه منصفان   خودمانی در کار ميانئشھادت دھی و به توبه گرا

   ]۴. [کاران را دوست ندارد که خدا خيانت
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پيروزی بر آنان بازگردد و با   به جنگ مردم شام برود و پس ازءبا وجود آن حضرت علی تصميم گرفت که ابتدا

اين بود که مشغول بسيج نيرو برای جنگ با سپاه شام شد اما  رو شود،ه خوارج که ھنوز خيلی نيرومند نشده بودند روب

خوارج  جريان از اين قرار بود که. که حضرت علی را ناگزير کرد که خوارج را درھم بکوبد پيش از آن، اتفاقی افتاد

حضرت رو شدند، ه روب) رض(خباب  به نام عبدالله بن) ص(وارد دھکده ای شدند و در آنجا با يکی از اصحاب پيامبر 

تو عبدالله پسر : که بيمی به دل راه ندھد و سپس از او پرسيدند عبدالله از خوارج بيمناک شده بود و آنھا از او خواستند

حديثی بگويد  شنيده ای که پدرت از پيامبر خدای:  خوارج گفتند!آری: خدا بوده ای؟ عبدالله گفت خبابی که يار پيامبر

که ايستاده باشد از رونده بھتر و رونده از دونده   آن نشسته باشد از ايستاده بھتر و ھر فتنه ای که ھر که در اثنایۀدربار

 حميد بن ھلال راوی اين. ( خدای تو مقتول باشۀخدای اگر در آن وقت بوديد ای بند گويد که ای بنده) پيامبر(بھتر و 

آری سپس خوارج : عبدالله گفت .)تل مباشفرموده بود ای بنده خدای قا) پيامبر(جز اين ندانم که : گويد سرگذشت می

. زدند و شکم کنيز او را دريدند و جنين وی را درآوردند عبدالله بن خباب را به کنار رود آب بردند و گردن او را

متوقف  اصحاب پيامبر به نام عبدالله بن خباب را به ھمراه ھمسر باردارش ديدند و او را خوارج در کنار رودی يکی از

خودش را معرفی کرد آنھا از او   تھديد کنان از او خواستند که خودش را معرفی کند، او با ترس و لرزکردند و

  :پرسيدند

سپس از او خواستند تا حديثی از رسول خدا برای شان  »مترس« :بله، گفتند: آيا از ما ترسيده ای؟ عبدالله پاسخ داد

فتنه : کرد که گفت می اسلام روايت  پدرم از پيامبر: عبدالله گفتپدرش خباب از پيامبر خدا شنيده بود،  روايت کند که

من باشد و بامداد کافر شود، و ؤميرد، که به شب م می که تنش ای خواھد بود که در اثنای آن دل مرد نيز بميرد چنان

در باره : دما ھمين حديث را می پرسيديم، سپس از او پرسيدن: شود، خوارج گفتند منؤبامداد کافر باشد و به شب م

   ی؟ئگو چه می) رض(و عمر )  رض (ابوبکر

  و انتھای خلافت عثمان چه میءابتدا ۀدر بار: در مورد نيکی ھای آنان سخن گفت، سپس از او پرسيدندعبدالله بن خباب 

  : او پاسخ داد ی؟ئگو

  :حق بود، بعد از آن پرسيدند و ھم در پايان بءھم در ابتدا)  رض(عثمان 

شناسد و در کار دينش محتاط  می او خدا را بھتر از شما: ی؟ گفتئش از حکميت و پس از آن چه می گودر باره علی پي

  .تر است و بصيرت او از شما بيشتر است

خدا تو ه ب. نه اعمال شان کنی و اشخاص را به سبب نام ھای شان دوست داری تو پيروی ھوس می: خوارج به او گفتند

  . کس را نکشته باشيمرا به گونه ای خواھيم کشت که ھيچ

ی از آن نخل ئبردند که خرما یئآنگاه او را گرفتند و دست ھای او را بستند و ھمراه با ھمسر باردارش زير نخل خرما

آن خرما را به ناروا : گذاشت، يکی ديگر از خوارج به او گفت افتاد، يکی از خوارج خرما را برداشت و به دھان خود

زمان  در ھمين. شخصی که خرما را به دھان گذاشته بود آن را از دھان خارج کرد. تینپرداخ خوردی و بھای آن را

اين : زد، بقيه خوارج به او گفتند خوک را با شمشير يکی از غير مسلمانان از کنار او گذشت، شخص خارجی آن خوک

عبدالله بن خباب پس از . ردخوک رفت و رضايت او را جلب ک آن خارجی ھم به پيش صاحب. کار تو تباھی زمين است

 از جانب شما نگرانی) و تا اين اندازه پرھيزگار ھستيد(يد ئگو اگر راست می: آن ھا گفت ديدن اين رفتار خوارج، به

  »مترس« ندارم که مسلمانم و بدعتی در دين نياورده ام و مرا امان داده ايد و گفته ايد

سپس به طرف ھمسر او رفتند، ھمسر  را بر زمين نشاندند و سر بريدند واما خوارج به گفته ھای او اھميتی ندادند و او 

 نکردند و شکمش ءترسيد؟ اما خوارج به گفته ھای او ھم اعتنا من يک زن ھستم، مگر از خدا نمی: او به خوارج گفت
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 حارث بن حضرت علی. خبر اين فجايع به حضرت علی و پيروان او رسيد. را ھم کشتند را دريدند و چھار زن ديگر

از آن پيروان حضرت  پس.  او را ھم کشتندۀ فرستادجخوار. عبدی را فرستاد تا در مورد اين موضوع تحقيق کند مره

حضرت علی ھم پذيرفت و به   . جنگ مردم شام بروند خوارج را از ميان بردارند و بعد بهءعلی از او خواستند که ابتدا

ه ای به پيش خوارج فرستاد و از آن ھا خواست که قاتلان عبدالله بن حال فرستاد سوی خوارج لشکر کشيد و در عين

ھم از آنان خواستند که   تسليم کنند تا کار به جنگ نکشد و ديگر مسلمانان،که کشته شده اندرا بيگناھان ديگری  خباب و

 ما خون شما و آنھا ۀھستيم و ھمدادند که ھمگی ما قاتلان آنھا  و پاسخ. ديه کشته شدگان را بپردازند اما خوارج نپذيرفتند

  .دانيم را حلال می

را نپذيرفتند و بر جنگ  حضرت علی در نھروان برای اتمام حجت با خوارج آنھا را اندرز داد اما آنھا سخنان او

به نام پرچم امان برافراشت و پرچمدار او ابو ايوب  حضرت علی سپاھيانش را مرتب کرد و پرچمی ھم. پافشاری کردند

م بيايد و يا به چکسی را نکشته باشد و راه کسی را نبسته باشد و به زير اين پر وارج گفت که ھر کس از شما کهبه خ

  .کوفه و يا مداين برود در امان است سوی

: اشجعی دچار ترديد شد و گفت کم کم تزلزلی در سپاه خوارج ايجاد شد و يکی از سردمداران آنھا به نام قروه بن نوفل

و (بروم و در مورد نبرد با او و يا پيروی از او آگاھی بيابم  جنگيم؟ بھترست که نم که برای چه با علی میدا خدا نمیه ب

حدود .  رفتند ديگری از خوارج ھم سپاه را ترک کردند و به کوفهۀدست. پانصد سوارش از آنجا رفت و با). بعد اقدام کنم

ھزار و ھشتصد نفر بودند جنگ با حضرت علی را  قی آنھا که دوسپاه حضرت علی پيوستند و البا  صد تن از آنھا ھم به

شکست خوردند و به استثنای چھارصد نفر از آنھا که زخمی شدند و تعداد  شروع کردند و در اندک زمانی به سختی

فت حدود ھ تلفات ياران حضرت علی ھم. از آن مھلکه سالم بيرون آمدند ديگران ھمه به قتل رسيدند انگشت شماری که

 ]۵. [نفر بود
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